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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 National Characters  یشخصيت ھای مل

  
  دگرمن احمد کندھاری: برگردان و نگارش از

  ٢٠٢٠ مارچ ٠۶
 

   مبارز دانشمند و فرزانه"زھما"يادی از 

  
 "ھماز"رعلی محمد کتاپرفيسورد

 ، نظرم را "ارغنداوی"ر عبدالعلی کتاد اثر) ژوندی خاطری(در کتاب  "زھما" رکتاخاطره و مضمون زندانی شدن د

 .ياد ، بازتاب دھم  را با علاقه مندان گرامی جلب نمود و خواستم آن

 از هک ت قندھار بود ولايۀ کلان توپخانۀ کوچۀتاريخ ، زاد، فلسفه و  دانشمندان ادبۀ از جمل"زھما"ر کتا  دگرامی ياد

  سمت استادی در فاکولته ادبيات پوھنتون کابل را داشت ورامی يادگ، زبانان آن خطه می باشد افتخارات جمعيت فارسی

 .مدتی را در کشور دموکراتيک خلق چين به تدريس مضمون علم تاريخ سپری نمود 

 يادبودش تحرير نمودند ؛ حين طالب زيادیمشاگردان و ھم مسلکان علمی وی  در مورد علميت و صلابت استادی آن ،

و ھمچنين از دشواری ھای زندگی سياسی و کارنامه » ک ج ب«وی توسط شاگردان مکتب  اگر چه از زندانی شدن

 ياد آوری گرديده ؛ ولی از شکنجه شدنش توسط   ایمبارزاتی اش به اختصار مطلب در کتيبه ھای جداگانه ھای

 نشده  ایهاشار» پرچم -حزب خلق « تحت حاکميت خونتای ) سروری(ست ده   ساطور بجنايتکاران خلقی و سر جلاد

  .ادآوری نموده انديرويداد غم انگيز  شخص گرامی ياد در يک مصاحبه از آن  جھت ثبت در تاريخهوشبختانخ  .است

کس رحم نداشتند و چون عاری از شرف و وجدان بودند ،  بر ھيچ» دموکراتيک خلق  حزب« که جنايتکاران  از آنجائی

تاز بر حريم شخصی   و يکهءباشد ، آنھا بی باکانه و بی اعتنا استادان و بزرگان که رسم افغانيت ما میبه  احترام

 که به چه مودندر اين مختصر مشاھده خواھيد  .ن و استادان تاختنداھموطنان و از جمله بر وقار و شرف علمی معلم

 . نمودند دانيان سياسی شکنجهبی حرمتی و اھانت ، اين دانشمند بزرگ را مانند ديگر زن  نوع

 : دری ترجمه نموده ام -متن را به زبان فارسی متن به زبان پشتو بوده و اين راقم
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 : "زھما"نقل از گرامی ياد  به) ژوندی خاطری( کتاب ٢٨٢ ۀدر صفح

 دی پيوستن به جاودانگ"ناصری"و  * "شجاعی"گرفتار و زندانی شدند که از جمله دکتر  يک عده استادان فاکولته ادبيات

 .يادشان گرامی باد  که

شده   ادبيات به اکادمی علوم تبديل گرديدم و مکتوب تبديلی ام به اکادمی ارسالۀفاکولت بدون داشتن آگاھی قبلی از کدر

 روز ١۵، در ماه دوم اخذ نمودم ؛ در اکادمی اشغال وظيفه نمودم يک ماه کار کردم و معاش يک ماه را در آنجابود

 ضبط "عزيز"در آنجا . که بنده را گرفتار و به اگسا آوردند  ،اجرای وظيفه نمودم که معاش آن در آنجا باقی ماند

 هسورم در ھمان صبح روز ملبس به يک دريشی)  ديگرسک اسدالله سروری يا کدام ۀخواھرزاد(احوالات وزارت داخله 

  که شکنجه نمودن بنده آغازيد دارای نوک آھنی بود در آنجا آمد بعد از نوشيدن چای بهکه اقی  و بوت ھای سياه برای

و يک لگد ) ووزه(شدم گفت  داد و وقتی از اتاق خارج می برقی بود و فحش و دشنام ھای غليظ برايم میُتوام به شوک 

 .محکم به کمرم زد که استخوان کمرم کسر کرد و ھنوز ھم کسر دارد 

 .را به يک اتاق جداگانه انداختند که از آنجا خارج شدم بنده   آنبعد از

بنده را خواست و مرا به سروری معرفی نمودند ، يک آدم چاق با شکم ) سروری اسدالله(در عصر ھمان روز سروری 

 شرار چه میبرايم گفت با اين ا   سه نفر ايستاده بود بالای نکتائی اش يک قوس ساخته شده بود در آنجا دو بزرگ

 .دادی  ھدايات برای شان می کردی و چه نوع

 .مشرار را نمی شناسم  ،والله ھيچ چيزی به آنھا نداده ام و اشرار:  جواب

نمود به زمين افتادم بعد گفت بالای اين چوکی بنشين وقتی نشستم به دو  يک مشت محکم زد و شروع به لت و کوب

ھمان گونه صبح   شب به روز ھم برايم شوک برقی داده بودندم چون صبح ھمان   بودًدادند که بعدا بيھوش انگشتم برق

معلوم  تحقيقات بازھم آغاز گرديد در اتاق ديگر روس ھا نشسته بودند طوری برايم  هو از ساعت ھشت و نيم و يا ن شد

د که وقت زيادی را در گردي الات روس ھا به فارسی ترجمه میؤمی شد که جوابات من به روسی ترجمه می شود و س

 .گرفت  بر می

پلچرخی  پانزده روز در صدارت بودم و از آنجا به لیاصدارت انتقال داده شدم که چند روز در ھمانجا ماندم و بعد به 

  .زندانيان سياسی آزاد شدم  بلاک دوم الی به قدرت رسيدن ببرک کارمل زندانی بودم و در عفو عمومی

***** 

  :افزودۀ مترجم

اختناق و   ولی نسبت زندان پلچرخی با ما زندانی بود بلاک دوم  می ياد در منزل دو و يا سه در سلول عمومی گرا

 نمی توانستيم با ھم تماس و ھم صحبت شويم و از ھم سلول ھايش شنيده می شد که استاد»  خلقی« ترور زندانبانان 

 خشم و انزجار خويش را گويا می ود و به آواز بلند شب ھاسخت از ترکی ، امين ، ببرک و ھم کاسه ليسان آنھا متنفر ب

 . شد

 نمودن کودتای خونين ھفت ثور چقدر ملیعياری روس ھا که در شواھد عينی از ھم توجه نمائيد خوانندگان محترم که

ن روسی را تحت اشاوربگذاريد م .بودند و چگونه در شکنجه نمودن و کشتار فرزندان با فھم و دلير ما دخيل بودند ممد

فعال  در کادر ھای) ک ج ب(مھره ھای وفادار به  اداره و رھنمائی سفارت شوروی وقت در پلانگذاری و نصب

 .جايش  را به ُقطعات مرکزی و حومه اردو
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 زنده اند و بر ما می خندند اگرچه) سلطان بھين(جنايتکار و معاون سياسی اش   قاتل و"سروری"درد آور آنست که 

ارشد   به پاداش خدمات ضد بشری آن ، عضو"سلطان بھين"مدت چندين سال در زندان باقی ماند مگر  "سروری"

  . حکومت پوشالی و منحيث سفير در جمھوريت مردم چين تقرر داشت ۀوزارت خارج

 ی در آن زمان ھای زندان پلچرخ يکی از ھم سلول  نقل قول ءًگرديده ، بنا  ياد آور"شجاعی" از "زھما"چون گرامی ياد 

   . نمايم می  يادآوریرا 

زندان پلچرخی مواصلت   ھمزمان به بلاک دوم با گروپ ما نظاميان زندانيان از شکنجه گاه صدارت  گروپ  يک

ی منزل اول لفق فقط با داشتن جايگاه يک تشک خواب پر و سرريز شده بود برای ما دھليز کوته  نموديم ، سلول ھا ھمه

 با ديگر زندانيان را آغاز و از  احوال پرسی ًی عسکر ھا و ضابط موظف از محل رفتند بعدا مااختصاص داده شد وقت

جای گرفت و از جريان   بود در کنار بستر من"بلوچ" به ااحوالات ھم ديگر روی سخن جويا شديم ، زندانی که مسم

در طول روز به خصوص از اجباری تعميراتی  ، شکنجه نمودن و کار، از شھرت زندانيانوضع زندان صدارت

لاخره از آن شب تاريک و و با  می نمود  قصه  "سيد حسين"ياد   و ديگر استادان پوھنتون کابل و گرامی"شجاعی"

 .داد  بود به صحبت ادامه می  سياه که چطور و چرا نجات پيدا کرده

حدود سه که را لانی زندانيان يت يک ليست طوؤصدارت ايستاده بود و به ر  داخل شکنجه گاه٣٠٢چند عراده بس ھای 

 و شخص خودم "سيد حسين"استادان پوھنتون و   و ديگر"شجاعی"شد که  نام خوانی می  گرديد می صد نفر تخمين

ھای مسلح به غرض تدابير » خلقی « بس عسکر محافظ دھن دروازه با   به ليست بوديم و در زمان بالا شدن  شامل

ًاز ما تحويل می گرفتند و بعدا سوار بس می   ت ، انگشتر و پولی اگر داشتيمپيچيده بودند ، ساع امنيتی دور و بر ما

و بنده را از   که نامم را صدا زدند  ،بازخوانی می شد من ھم که سوار بس شده بودم ليست ھا غرض موجودی  شديم

 موظف ساعت و انگشترم حرکت می کرد من از عسکر  بس ھا نمودند که آنجا ايستاده شو وقتی بس پايان نمودند و امر

گفت برو که نجات پيدا کردی و   ويم زد که نزديک بود بيھوش شومرمحکمی بر را مطالبه نمودم ولی در عوض سيلی

  .دانی که بس ھا کجا می رود نمی

علمی و  ن آن که ھمه سرمايه ھایامسافر(گرامی اين بس ھای کاروان مرگ از اردوگاه ھای مرگ   خوانندگان! بلی

در سياه نامه ھای ..  و "غوربندی" ، "پنجشيری"بود ؛ که اکنون » دموکراتيک خلق  «رژيم خون آشام   )بودندملی ما 

ًبعدا از بلوچ نام شناسائی حاصل نمودم که يکی از . اند   سکوت مرگ نموده ھمچو واقعات تراژيک ملی شان از

سی کسی آنھا را به مرگ محکوم نمی ن روابود که بدون اجازه و تصويب مشاور »پرچم « اعضای کدری جناح 

ًسھوا درج ليست و قبلا شناسائي نشده بود  توانست لذا  نبوده که من امعن ُتبصره من در مورد ھم سلولم بلوچ بدان(ً

 .) می باشم که کاش ھمه نجات پيدا می کردند طرفدار مرگ ايشان بوده باشم من از رھای و نجات وی از مرگ مسرور

شنده جھانی شده و در رسانه ھا برای جلوگيری و مصونيت از اين مرض ک  روز ھا ويروس کرونایطوری که در اين

 ولی ،تن بيشتر گرديده دو ھزار زا مراکز صحی تلفات انسانی  ھای طبق احصائيهوگردد  دھی می خطرناک اطلاع

تنھا در زندان ھا از   جانباختگانربانيان وق که ندھا در آن زمان بدتر از ويروس کرونا بود» خلقی « برای افغانھا 

    .يشتر بودبصدھزار 

 .قضاوت با شما می باشد 

 . گرامی باد "زھما" پوھاند ۀياد و خاطر

  ٢٠٢٠ مارچ ۴

  


